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محمد کارخانه: در ســال ۱۹۴۰ و هم زمان با گســترش جنگ جهانی دوم،   
شــعبه آلمانی شرکت کوکاکولا با بحرانی روبه رو شد که در ظاهر راه  حلی 
برای آن وجود نداشــت. تحریم  های تجاری و قطع ارتباط آلمان با ایالات متحده، 
امکان واردات شــربت اختصاصی کوکاکولا را از میان بــرده بود و ادامه تولید این 
نوشــابه عملا ناممکن به نظر می رسید. در چنین شــرایطی، «ماکس کیت»، مدیر 
شــعبه آلمان، به جای تعطیلی کارخانه  تصمیم گرفت از آنچه در دســترس بود 
استفاده کند؛ تفاله سیب، آب  پنیر و دیگر فراورده های جانبی صنایع غذایی که تا آن 
زمان ارزش اقتصادی چندانی نداشتند، در ترکیبی جدید به محصولی تبدیل شدند 
کــه بعدها «فانتا» نام گرفت. نام این نوشــیدنی نیز از واژه آلمانــی Fantasie، به 
معنای تخیل گرفته شد؛ گویی خود نام، روایت گر لحظه ای بود که تخیل اقتصادی 
جایگزین تکرار الگوهای گذشــته شــد. تاریخچه فانتا همواره مرا به یاد برداشت 
شــومپیتر از نوآوری می انــدازد. در این نگاه، نوآوری الزامــا به معنای اختراع یک 
فناوری تازه یا کشــف ماده ای جدید نیســت؛ نوآوری زمانی رخ می دهد که عناصر 
موجود در نســبتی تازه با یکدیگر قرار بگیرند و از ایــن بازترکیب، ارزش اقتصادی 
جدیدی خلق شود. اهمیت ماجرای فانتا نیز دقیقا در همین نکته نهفته است؛ هیچ 
ماده اولیه شــگفت انگیزی کشــف و هیچ فناوری خارق العاده ای به کارخانه وارد 
نشــد؛ آنچه تغییر کرد، منطق سازمان دهی منابع بود. موادی که تا دیروز ضایعات 
تلقی می شــدند، امروز به مهم ترین جزء یک محصول جدید تبدیل شــدند. در این 
معنا نوآوری بیش از آنکه افزودن چیزی به جهان باشــد، تغییر شیوه دیدن همان 
جهانی است که پیش تر وجود داشته است. شاید به همین دلیل است که نوآوری 
را نباید صرفا محصول وفور امکانات دانست. تاریخ اقتصاد بارها نشان داده است 
بسیاری از جهش های بزرگ نه در شرایط ثبات، بلکه در لحظه هایی رخ داده اند که 
اســتمرار نظم موجود ناممکن شده اســت. تا زمانی که مســیرهای آشنا کارآمد 
هستند، عقلانیت اقتصادی دلیلی برای ترک آنها ندارد؛ اما هنگامی که بحران این 
مســیرها را مســدود می کند، آنچه پیش تر یک امکان حاشــیه ای بــود، به مرکز 
تصمیم  گیری منتقل می شود. بحران پیش از آنکه منابع را کاهش دهد، بداهت ها 
را از میان می برد و همین فروپاشــی بداهت  هاست که فضای نوآوری را می گشاید. 
از همین منظر، هر بار که دربــاره تنگه هرمز و تنش های پیرامون آن فکر می کنم، 
تاریخ فانتا در ذهنم تداعی می شود. نه از آن رو که میان یک نوشیدنی و یک گلوگاه 
ژئوپلیتیکی شباهتی مستقیم وجود دارد، بلکه ازاین رو که هر دو یادآور یک منطق 
تاریخی هســتند: هنگامی که تداوم یک مسیر با نااطمینانی مزمن مواجه می شود، 
کنشــگران به  تدریج نوآوری را جایگزین اتکای صرف به وضع موجود می کنند. در 
چنین وضعیتی، نوآوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه به ضرورتی برای بقا تبدیل 
می شــود. تنگه هرمز همچنان یکی از حیاتی ترین گذرگاه های انرژی جهان است و 
بخش بزرگی از صادرات نفت خلیج فارس از این مسیر انجام می شود. با این حال، 
تجربه چند دهه گذشــته نشــان می دهد هر بار تنش  های امنیتــی در این منطقه 
افزایش یافته، دولت های صادرکننده نفت نیز سرمایه گذاری بیشتری بر مسیرهای 
جایگزین انجام داده اند. نمونه روشــن آن، عربســتان سعودی است. این کشور که 
دهه هــا بخش عمده صادرات نفت خود را از طریق خلیج فارس انجام می داد، از 
دهه ۱۹۸۰ توسعه خط لوله شرق-غرب (Petroline) را در دستور کار قرار داد؛ خط 
لوله ای که نفت را از میدان های شــرقی به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل 
می کند. ظرفیت این زیرســاخت در طول زمان افزایش یافت و امروز امکان انتقال 
حدود شش میلیون بشکه نفت در روز را فراهم می کند. اهمیت این پروژه فقط در 
ظرفیــت انتقال آن نیســت، اهمیت واقعی آن در تغییری اســت کــه در منطق 
وابستگی ایجاد می کند. عربستان با توسعه بندر ینبع و این خط لوله، این امکان را 
به دست آورده است که بخشی از صادرات خود را بدون عبور از تنگه هرمز انجام 
دهد. امارات متحده عربی نیز با احداث خط لوله حبشــان-فجیره همین منطق را 
دنبال کرده است. این خط لوله نفت را به بندر فجیره در ساحل دریای عمان منتقل 

و امکان صادرات بخشی از نفت این کشور را بدون عبور از هرمز فراهم می کند. 
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

«شرق» از  پیچیده ترشدن شرایط تحریمی  و  ارسال محموله های نفتی ایران به  چین گزارش می دهد

دورنمای مبهم صادرات نفت
یادداشت

اقتصاداقتصاد

شرق: صادرات نفت ایران در شرایط مبهمی قرار گرفته و حالا با انسداد تنگه هرمز، محاصره 
دریایــی ایران و کاهش ذخایر نفت روی آب ایران در خارج از تنگه هرمز شــرایط پیچیده ای 
برای ارســال محموله های نفتی کشور ایجاد شده است. از آن سو در طول سال های تحریم، 
چین تقریبا تنها مشــتری نفت ایران بوده اما برخی گزارش ها حاکی از کاهش اشتیاق چین 

برای خرید نفت از ایران است.

کاهش صادرات نفت ایران
گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا حاکی از آن اســت که در ســال های پیش از تحریم، 
ایران روزانه بین ۲٫۵ تا ۲٫۸ میلیون بشکه نفت صادر می کرد و عمده مشتری های نفت ایران 
چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بوده و صادرات نفت ایران به چین حدود ۵۵۰ هزار بشــکه در 
روز برآورد شده است اما در سال های پس از تحریم، چین تقریبا تنها مشتری نفت ایران شد و 
صادرات نفت کشور در بهترین حالت به حدود ۱٫۵ میلیون بشکه در روز رسید. این در حالی 
است که در مقاطعی صادرات نفت کشور به ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز هم رسیده بود. 
در شــرایط جنگ، معادلات صادرات نفت ایران تغییر و پس از آنکه آمریکا محاصره دریایی 
علیه ایران اعمال کرد، عمده صادرات نفت کشــور از ذخایر روی آب انجام شد که خارج از 
نوار محاصره دریایی قرار داشــت. حالا اما با تداوم جنگ، گزارش ها حاکی از کاهش ذخایر 
روی آب ایران خارج از نوار محاصره اســت. از آن ســو رویترز به تازگی گزارش داده اســت 
صادرات نفت خام ایران از حدود دو میلیون بشــکه در روز در مارس به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ 
هزار بشــکه در روز در آگوست کاهش یافته و از اواسط جولای، صادرات معنادار نفت خام 
ایران از مســیر تنگه هرمز عملا متوقف شده است. همچنین دیروز سینافایننس، یک رسانه 
اقتصادی چین با اســتناد به داده های رهگیری نفتکش ها گزارش داده اســت ایران در ماه 
آگوست بیشــترین کاهش صادرات نفت را در میان تولیدکنندگان مهم خلیج فارس تجربه 
کرده است. بر اســاس این گزارش، مؤسسه رهگیری دریایی تانکرترکرز میزان افت صادرات 
نفت ایران نســبت به ســطح پیش از آغاز درگیری را صددرصد برآورد کرده اســت؛ عددی 
کــه البته با برخی دیگر از داده های ردیابی بازار تفــاوت دارد؛ چراکه میان مفهوم «بارگیری 
نفت»، «محموله ای که از هرمز خارج شده» و «صادرات ثبت شده توسط مؤسسات مختلف 
رهگیری» تفاوت هایی وجود دارد و ممکن است بخشی از نفت ایران روی نفتکش ها بارگیری 
شــده باشد اما امکان خروج از منطقه را پیدا نکرده باشد؛ از سوی دیگر برخی نفتکش های 
فعال در تجارت تحریمی، ســامانه شناســایی خودکار یــا AIS را خاموش می کنند و همین 
موضوع محاســبه دقیق جریان صادرات را دشوارتر کرده است. با این حال گزارش های تازه 
حاکی از دشــوارتر و پیچیده ترشدن شرایط صادرات نفت کشور است. داده های سینا فایننس 
نشــان می دهد در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران بیشترین کاهش صادرات نفت 
را داشــته و پس از آن عربستان ســعودی و قطر هرکدام با افت ۴۸ درصدی قرار گرفته اند. 
صادرات عراق و کویت نیز براســاس همین محاسبه حدود ۳۶ درصد پایین تر از سطح پیش 
از جنگ بوده اســت. در مقابل، امارات متحده عربی کمترین آســیب را در میان کشــورهای 
بررسی شده داشــته و تانکرترکرز کاهش صادرات نفت این کشور را فقط حدود ۰.۰۲ درصد 
اعلام کرده است. پیش از این در اواخر مرداد امسال عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، 
با ابراز امیدواری درباره از ســرگیری مذاکرات و احیای تفاهم نامه بین ایران و آمریکا در یک 
گفت وگوی تلویزیونی اعلام کرد صادرات نفت ایران در حال حاضر متوقف شــده اســت و 
تفاوت ما با دولت هایی مانند قطر و عراق این است که آنها به ذخایر خود دسترسی دارند، اما 
ذخایر ما توسط آمریکایی ها مسدود شده و اجازه برداشت از آنها را به ما نمی دهند. هرچند 

پس از این مصاحبه مقامات بانک مرکزی توضیح دادند پول نفت به کشور می رسد و از نظر 
ذخایر کالاهای اساســی نگرانی وجود ندارد اما دشوارترشــدن صادرات نفت، می تواند یک 

هشدار جدی برای اقتصاد کشور باشد.

صادرات نفت ایران و مسئله چین
ســوی دیگر صادرات نفت ایران مشــتری بزرگی به نام چین است. در سال های پس از 
تحریم، چین تقریبا تنها مشــتری نفت ایران بوده اســت و صادرات نفــت ایران به چین در 
مقاطعی به حدود ۱٫۵ میلیون بشــکه در روز می رســید. حالا امــا خبرهایی درباره کاهش 
صــادرات نفت ایران به چین وجود دارد. چندی پیش اســکات بســنت، وزیــر خزانه داری 
آمریکا،  از کاهش ۴۰درصدی صادرات نفت ایران به چین خبر داد و گفت: «ما پالایشگاه های 
خصوصی کوچک چین را تحریم کرده ایم و شاهد کاهش قابل  توجهی در خرید نفت ایران 
از ســوی آنها بوده ایم و چینی ها به دلیل شــرایط قیمتی و برخورداری از یک ذخیره ســازی 
راهبردی بســیار بزرگ، خریــد نفت ایران را در چند ماه گذشــته حــدود ۴۰ درصد کاهش 
داده اند». بر اســاس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، واردات نفت خام ایران به چین در ماه 
جولای به ۵۵۶ هزار بشــکه در روز کاهش یافته اســت که پایین ترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ 
محســوب می شــود. در واقع صادرات نفت ایران به چین به حدود یک سوم پیش از جنگ 
رسیده اســت. این گزارش تأکید می کند پالایشــگران خصوصی چین  به جای نفت ایران، به 
خریــد نفت ارزان تر از عــراق، امارات و قطر روی آورده اند. هرچند آمارهای رســمی گمرک 
چین نشان می دهد کل واردات نفت خام این کشور در ماه ژوئن به پایین ترین سطح خود در 
نزدیک به یک دهه اخیر (۷.۱۲ میلیون بشــکه در روز) رسیده و نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۴۱.۳ درصد کاهش داشــته اســت اما وزارت خزانه داری آمریکا به کاهش ذخایر نفت 
روی آب ایــران در خارج از نوار محاصره دریایی اشــاره و اعلام کرده اســت: «احتمالا فقط 
۳۰ میلیون بشــکه نفت خام ایران باقی مانده که هنوز توســط چین خریداری نشده است. 
این مقدار به زودی تمام خواهد شــد و دیگر چین خرید نخواهد کــرد، زیرا دیگر نفتی برای 
عرضه وجود ندارد». از آن ســو آمریکا با آغاز موج تشــدید تحریم ایران موسوم به عملیات 
طرد اقتصادی، چین را برای تحریم نفت ایران زیر فشــار گذاشــت. این در حالی اســت که 
چین در مواضعی رســمی اعلام کرد از تحریم های یک ســویه آمریکا تبعیت نمی کند. لین 
جیان، ســخنگوی وزارت خارجه چین، هشــدار داده «تمام اقدامات لازم» برای حفظ منافع 
خود را انجام خواهد داد و هر گونه فشــار اقتصادی را تشــدید تنش ها و تهدیدی برای نظم 
مالی جهانی دانسته است. با این حال همچنان دو نگرانی عمده برای تداوم صادرات نفت 
ایــران به چین وجود دارد. یکی از نگرانی های عمده، تداوم محاصره دریایی و کاهش ذخایر 
روی آب خارج از نوار محاصره دریایی اســت و دیگری تشدید رقابت برای عرضه نفت سایر 
کشــورها به چین اســت آن هم در حالی که برخی گزارش ها حاکی از آن اســت که چین 
از انســداد تنگه هرمز ناراضی به نظر می آید. سینا فایننس گزارش داده است پالایشگاه های 
چینی خریــد نفت از دیگــر تأمین کنندگان را افزایــش داده اند. افزایــش تقاضا برای نفت 
اسپو روسیه یکی از نشانه های همین تغییر است و برخی محموله های این گرید روسی برای 
تحویل به چین اکنون با پریمیوم قابل  توجهی نســبت به برنت معامله می شوند. همچنین 
عراق نیز توانســته بخشی از جای خالی عرضه در بازار آســیا را پر کند. رویترز گزارش کرده 
صادرات عراق در آگوســت از حدود ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز در جولای  به ۲.۳۴ میلیون 
بشــکه در روز افزایش یافته و شــرکت های چینی از جمله پتروچاینا از خریداران مهم نفت 
عــراق بوده اند. افزایش عرضه نفت روســیه به چین در شــرایطی رخ می دهد که اوکراین 

به صورت گسترده پالایشگاه های نفت روسیه را هدف حملات خود قرار داده و روسیه ناچار 
شده است بخش قابل توجهی از نفت خام خود را که تا پیش از این به پالایشگاه های داخلی 
عرضــه می کرد، به بازار جهانی تزریق کند؛ عددی که بین دو تا ســه میلیون بشــکه در روز 
تخمین زده می شود. در همین حال گزارش هایی از نارضایتی چین درباره انسداد تنگه هرمز 
شنیده می شــود. اخیرا حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، به اکو ایران گفته 
اســت: «چینی ها خیلی روشن به ما گفته اند  تنگه هرمز را باز می کنید، عوارض نمی گیرید و 
با عربســتان سعودی و آمریکا مســئله تان را حل می کنید؛ بعد قالیباف به چین بیاید». چین 
دومین اقتصاد بزرگ و بزرگ ترین واردکننده انرژی جهان، پس از لشکرکشــی نظامی آمریکا 
در خلیج فارس، زیر اهرم فشار بزرگی قرار گرفته است؛ چیزی حدود نیمی از نفت مورد نیاز 
این کشور از کشــورهای حاشیه خلیج فارس تأمین می شود و دومین اقتصاد بزرگ جهان را 
به شدت وابسته به تنگه هرمز می کند و از آن سو حدود ۸۰ درصد تجارت چین به تنگه مالاکا 
وابسته اســت؛ تنگه ای که هم اکنون در کنترل نظامی آمریکاست و تحلیلگران می گویند در 
صورت تهدید تایوان، آمریکا می تواند این تنگه را مسدود کند و چین را زیر فشار بگذارد. حالا 
اما با انسداد تنگه هرمز و سایه آمریکا روی تنگه مالاکا، کابوس بزرگی برای چین رقم خورده 
است؛ کابوسی که شاید بتوان آن را جنگ پنهان آمریکا با چین دانست. تنگه مالاکا در جنوب 
شرق آسیا یکی از مهم ترین آبراهه های جهان به شمار می آید. این تنگه راهروی آبی باریکی 
است که بین اندونزی، مالزی و سنگاپور قرار دارد و اقیانوس هند را به اقیانوس آرام و دریای 
چین جنوبی متصل می کند. اهمیت این ماجرا از آنجا نشــئت می گیرد که چین به شدت به 
تنگه مالاکا وابســته اســت. چین، بزرگ ترین واردکننده نفت و گاز مایع جهان، گرچه تلاش 
کرده با تنوع بخشــی به سبد انرژی مصرفی خود و پیشتازی در تولید انرژی های تجدیدپذیر، 
وابســتگی های خود را در زمینه انرژی کاهش دهــد،  همچنان حدود ۸۰ درصد انرژی مورد 
نیــاز خود را وارد می کند تا چرخ دومین اقتصــاد بزرگ جهان را بچرخاند. در این میان چین 
وابســتگی شــدیدی به تنگه مالاکا دارد؛ تنگه ای که گرچه قابلیت جایگزینی با مســیرهای 
دیگر را دارد، کوتاه ترین مسیر دسترسی برای اتصال دو اقیانوس است و مسیرهای جایگزین 
می توانند به شــدت هزینه حمل ونقل دریایی را افزایش دهند. در حال حاضر بیشــتر از ۸۳ 
درصد از واردات نفت چین و دو سوم از کل تجارت این کشور از تنگه مالاکا عبور می کند. به 
عبارتی، روزانه نزدیک به ۱۶ میلیون بشکه نفت از این آبراه می گذرد تا دومین اقتصاد جهان 
بتواند به حیات خود ادامه دهد. وابستگی چین به تنگه مالاکا در شرایطی است که این تنگه 
در معمــاری امنیتی و نظامی آمریکا قرار گرفته اســت. ناوگان هفتم آمریکا که در اقیانوس 
آرام مستقر است، تسلط امنیتی و نظامی بر تنگه مالاکا دارد. این ناوگان یکی از قدرتمندترین 
ناوگان های جهان به شمار می آید و دهه هاست  در شرق و جنوب شرق آسیا فعال بوده و در 
جنگ های کره و ویتنام نیز نقش مهمی ایفا کرده است. گذشته از این، آمریکا با هدف تأمین 
امنیت این آبراهه و جلوگیری از دزدی و تروریســم دریایــی، پیمان های نظامی متعددی با 

کشورهای ناظر بر امنیت تنگه مالاکا  امضا کرده است.
به همین دلیل رهبران چینی بارها به حضور نظامی آمریکا در این منطقه اعتراض  و بابت 
آن ابراز نارضایتی کرده اند. این نارضایتی در حدی بوده که سال هاســت در ادبیات راهبردی 
پکــن، تنگه مالاکا با اصطلاح «معضل مالاکا» توصیف می شــود و از آن طرف آمریکا بارها 
چین را به بســتن تنگه مالاکا تهدید کرده اســت. با این شــرایط ناگفته پیداست که چین زیر 
فشــار دو تنگه هرمز و سپس تهدید مالاکاست و طولانی شــدن جنگ و انسداد تنگه هرمز 
می تواند چین را زیر فشــار فزاینده قرار دهد. اتفاقی که می تواند خرید نفت چین از ایران را 

تحت تأثیر قرار دهد.
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